
47

شماره 17
مرداد  1388
47

17 شماره
1388 مرداد 

مبانى برنامه ريزى توسعه منطقه اى

مبانى برنامه ريزى توسعه منطقه اى
نويسنده: دكتر مظفر صرافى

ناشر: دفتر آمايش و برنامه ريزى منطقه اى، انتشارات سازمان برنامه و بودجه
مريم مسكينى/ داتشجوى كارشناسى ارشد برنامه ريزى توسعه منطقه اى

«دكتر مظفر صرافى» عضو هيأت علمى گروه جغرافياى دانشگاه شهيد بهشتى، دكتراى برنامه ريزى منطقه اى از دانشگاه 
بريتيش كلمبياى كانادا، در اين كتاب به بررسى سوابق، مفاهيم و مبانى نظرى برنامه ريزى منطقه اى پرداخته است. در 
سال هاى پايانى سده ي بيستم ميلادى، توافق گسترده اى در بين انديشمندان شكل گرفت كه باور دارد نيل به توسعه اى 
پايدار، فراگير و راستين نيازمند رهيافت و راهكارهايى متفاوت از آنچه متداول است، مى باشد. واقعيت آشكار اين است كه 
لازمه ي دستيابى به توسعه، تحولى اجتماعى و تحركى مردمى است و تحولى اقتصادى و دولتى هرگز كافى نمى باشد. 
توسعه ي راستين در روند مشاركت فراگير اجتماعى و نه در توليد كالاى اقتصادى حاصل مى شود. اقدامات متداول جهت 
 (Blue Print Approach)اوزاليدى رهيافت  به  آن  قيم مآبانه ي  اجراى  و  فنى  تهيه ي طرحى  به شيوه ي  توسعه 
مشهور است؛ اگرچه اغلب به آبادى مكان و محل طرح ختم شده، ليكن به رفاه و برخوردارى مردم محل منتهى نشده 
است. رهيافت اوزاليدى با برخورد از بالا و يك سويه، هرچند دلسوزانه و با صحت فنى باشد، عملاً به كنار ماندن مردم از 
 (Participatory Approach) جريان توسعه و ناتوانمند سازى اجتماعات مى انجامد. در حالى كه رهيافت مشاركتى
با حركتى از پايين و دوسويه موجب افزايش توان اجتماعات در پاسخ گويى به نيازهايشان و شركت مردم در جريان توسعه 

 است.
به نظر مى رسد سطح منطقه اى، در واقع فصل مشترك حركت از پايين اجتماعات محلى- مردمى با حركت از بالاى 
نهادهاى ملى- دولتى در نظامى يكپارچه است كه موجد تعامل و نيروبخشى متقابل است. سطح منطقه اى، همايشى از 
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معرفى و نقد كتاب (فارسى)

فرود توسعه ي ملى و فراز توسعه ي محلى، نه براى تفوق يكى بر ديگرى، بلكه در جستجوى راهى مشترك براى نيل به 
توسعه ي پايدار و فراگير است. توسعه ي منطقه اى در گرو پيوند اندام وار(ارگانيك) دو سطح اقدامات ملى و محلى در فضاى 

واسط آنها (يعنى منطقه) در راستاى تغيير و تحولى بنيادى در طرز تلقى كنونى از برنامه ريزى است.

ساختار كتاب
اين كتاب در چهار فصل تدوين شده و جزء اولين كتاب هايى است كه به بيان مفاهيم اساسى و اوليه ي برنامه ريزى 
در  مى باشد.  توسعه   برنامه ريزى  نظام  در  منطقه اى  سطح  جايگاه  تبيين  كتاب  هدف  پرداخته است.  منطقه اى  توسعه ي 
و  به سابقه  آن  روند شكل گيرى  بررسى  و  توسعه  برنامه ريزى  مفاهيم  مرور  با  نويسنده تلاش كرده  و دوم  اول  فصل 
سير تجارب برنامه ريزى توسعه ي منطقه اى در گزيده اى از كشورهاى شمال و جنوب در دهه 1990 بپردازد. وضعيت 
ايران نيز در برنامه هاى عمرانى توسعه ي پيش از انقلاب و برنامه هاى اقتصادى- اجتماعى و فرهنگى پس از انقلاب، 
از نقطه نظر برنامه ريزى منطقه اى مورد بررسى قرار گرفته است. در فصل سوم، عمده ترين مبانى نظرى و نظريه هاى 
توسعه ي منطقه اى توسط نويسنده معرفى مى شود و در نهايت فرآيند برنامه ريزى منطقه اى و فنون و تكنيك هايى كه در 

برنامه ريزى منطقه اى به كار گرفته  مى شوند در فصل چهارم با جزئيات بيان گرديده است.
مرور فصل هاى كتاب

در فصل اول، نويسنده با اشاره به روى  آوردن جوامع به برنامه ريزى توسعه ي ملى بعد از انقلاب صنعتى، دلايل اصلى 
آن را مورد كنكاش قرار داده و دو ديدگاه اصلى مؤثر در اين دوره (نوسازى و وابستگى) را مورد كنكاش قرار داده  است. 
ديدگاه نوسازى يا مدرنيزاسيون با نكيه بر رشد اقتصادى در هم ريختن ساختارهاى سنتى و برپاسازى ساختارهاى نوين 
براى به كارگيرى عناصر نوين با استفاده از تجارب كشورهاى «شمال» را لازمه ي سير تكاملى توسعه دانسته و در اين 
راستا بر توسعه ي قطبى(Polarized Development) به عنوان سياستى كارا و متكى بر توسعه ي ناموزون، متمركز 
بود. در مقابل ديدگاه وابستگى على رغم اين كه با قطبى شدن توسعه به طور كلى مخالف نبوده و برخروج ارزش افزوده 
در ساختار فضايى مركز- پيرامون (Center-Periphery) به سود مركز انتقاد كرده  است، بر نقش دولت در گسستن 
پيوندهاى وابستگى جهانى و خوداتكايى و نگاه به درون براى كاهش اختلافات منطقه اى به منظور دستيابى به توسعه ي 
موزون تأكيد  داشت. نويسنده نتيجه مى گيرد كه در هر حال اجراى برنامه ريزى توسعه ي ملى موجب بروز مسائل منطقه اى 

(توسعه ي ناموزون) شده كه در كشورهاى جنوب به مراتب حادتر از كشورهاى شمال بود.
فصل دوم، مفاهيم اصلى و سوابق برنامه ريزى توسعه ي منطقه اى را مورد بررسى قرار داده است و البته قبل از مفاهيم 
توسعه ي منطقه اى به مفاهيم اصلى توسعه (يعنى گسترش مفهوم توسعه به عنوان سطحى فراتر از رشد اقتصادى، سوق 
پيدا كردن آن به سمت عدالت اجتماعى و در نهايت رسيدن به توسعه  ي پايدار) مى پردازد. از نظر نويسنده، روند توسعه 
مى بايست همراه با افزايش توانايى ها به گسترش انتخاب هاى ساكنين منطقه در حوزه هاى اجتماعى- اقتصادى و سياسى 
بيانجامد تا توسعه، انسانى باشد. در ادامه، سوابق و تجارب برنامه ريزى توسعه ي منطقه اى، دلايل گرايش به اين موضوع و 
تحليل روند شكل گيرى آن در برخى كشورهاى «شمال» مانند بريتانيا، ايالات متحده، فرانسه، آلمان و شوروى و تعدادى 
كشورهاى جنوب كه شامل هندوستان، برزيل، كره جنوبى، تايلند و مالزى مى باشند، مورد بررسى و تحليل قرار گرفته اند. 
در بررسى سابقه ي برنامه ريزى توسعه ي منطقه اى در ايران اشاره  شده كه كشور ما در زمره ي اولين كشورهايى قرار دارد 
كه به برنامه ريزى اقتصادى در سطح ملى پرداخته و الگوى توسعه ي رشد قطبى را برگزيد. در برنامه هاى عمرانى قبل 
از انقلاب، ضمن تحليل شرايط حاكم و بررسى تمام برنامه ها، اشاره شده كه در حيطه ي طرح هاى توسعه ي منطقه اى با 
الگوبردارى از طرح هاى موفق جهانى در اين زمينه اقداماتى انجام گرفت كه على رغم موفقيت هاى موردى در چند برنامه، 
به نتايج مطلوب و پيش بينى شده دست نيافت. پس از انقلاب نيز به دليل تسلط ديدگاه بخشى، برنامه هاى منطقه اى 
مطرح شده در برنامه هاى توسعه ي اقتصادى- اجتماعى و فرهنگى به كاهش عدم تعادل هاى منطقه اى برآمده از اهداف 
كلانى مانند توسعه ي منابع طبيعى دست  نخورده، زمينه سازى و اجراى طرح هاى عظيم ملى در مناطقى كه فاقد توان 
لازم اند، طرح هاى تمركززدايى از شهرهاى بزرگ، دسترسى به عدالت اجتماعى با ايجاد تعادل هاى بين و درون منطقه اى، 
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تحكيم حاكميت و وحدت ملى، حفاظت محيط زيست و اداى دين ملى در قبال مناطق آسيب ديده از جنگ يا بلاياى 
طبيعى است كه هريك براى واحدهاى فضايى كوچك تر از يك كشور مورد نظر قرارگرفته اند.

در فصل سوم نظريه هاى برنامه ريزى منطقه اى به دليل متداخل شدن حيطه هاى علوم متعدد و خاستگاه دوگانه اى 
كه دارند، مورد بررسى قرار گرفته اند. مبانى نظرى برنامه ريزى منطقه اى از يكسو با تفوق ديدگاه هاى كالبدى در سطح 
( منطقه بندى كشور) شكل  اجتماعى در سطح مادون ملى  اقتصادى-  با تسلط ديدگاه هاى  از سوى ديگر  فرامحلى و 
گرفته  است. اين نظريه ها در دو دسته ي كلى، نظريه هاى مبتنى بر برنامه ريزى بخشى (بر پايه ي فعاليت هاى اقتصادى- 
اجتماعى) و نظريه هاى مبتنى بر برنامه ريزى فضايى (بر پايه ي يكپارچگى قلمروى فضايى انسان و فعاليت) طبقه بندى 
شده اند. نويسنده، براى دسته ي اول، نظريه هاى رشد بخش هاى اقتصادى و پايه ي  اقتصادى و براى دسته دوم، نظريه هاى 
طرب رشد، منظومه ي كشت شهرى (اگروپليتن)، نظام سلسله مراتبى سكونت گاه ها و زيست منطقه و توسعه ي پايدار را 
به تفصيل مورد بررسى قرار داده  است. در نگاهى كلى اين نظريه ها در كشاكش دو گروه نيرو و جهت گيرى مرتبط، به 
شرح زير قراردارند؛ جهانى شدن در مقابل محلى شدن، يكپارچگى عملكرد در برابر يكپارچگى قلمرويى، واگرايى در مقابل 
هم گرايى فضايى، روند از بالا به پايين در برابر پايين به بالا، اقتصاد- محورى و توليد- محورى در مقابل بوم شناسى- 

محورى و مردم- مدارى.
فصل چهارم و آخر كتاب با بررسى مفاهيم نوين برنامه ريزى منطقه اى، به بيان مراحل فرآيند برنامه ريزى منطقه اى 
مى پردازد. برنامه ريزى كه دانش و خرد را به اراده وعمل اجتماعى پيوند مى زند، علاوه بر تبيين علمى، همواره با انتخاب هاى 
ارزشى سروكار داشته است. بعد از مطرح كردن مباحث گوناگون در حيطه ي برنامه ريزى منطقه اى، نويسنده فرآيند مشروع 
اين نوع برنامه ريزى را شامل: آگهى دادن به اجتماعات، بسيج تمامى منابع، نهادينه كردن حركت برنامه ريزى؛ تصميم گيرى 
قانون مدار و حصول به توافق همگانى، تعريف نموده و معتقد است آرمان برنامه ريزى منطقه اى، پيشبرد توسعه از «براى 
مردم» به سوى «با مردم» و در نهايت «توسط مردم» است. در آخر نيز اشاره اى به اين كه فنون برنامه ريزى منطقه اى، 
جهت تسهيل فرآيند برنامه ريزى و كمك به تصميم گيرى نقش مهمى را ايفا مى كنند، شده است. اين فنون در دو دسته 
فنون تحليلى (به منظور درك كاركرد، ساختار و روند نظام منطقه اى و پيش بينى ها) و فنون فرآيندى (به منظور كمك در 

تصميم گيرى به منظور انتخاب گزينه ها و ايجاد وفاق و اشتراك عقيده) به تفصيل مورد بررسى قرارگرفته اند.
در نهايت نويسنده معتقد است كه توسعه ي منطقه اى در حال حاضر نيازمند سرمايه، كارشناسان فن  سالار و ديوا ن سالاران 

با منطق قدرت نيست، بلكه سرمايه ي انسانى، بسيج  فراگير و مردم سالاران با قدرت منطق را فرا مى خواند.




